ہہ 


و لایتےنامه 


سالطان العارفین و برهان الواصلین مولینا الشھید 


ا حاجح ملا سلطاغحمّد گنابادي سلطانعلیشاہ 


طاب ثراہ 


(بە مناسبت یکصدمین سالگرد شھادت مؤلف حترم (۱۴۲۷-۱۳۲۷ ق۔) 


سلطان علیشاہ٠‏ سلطان محمّد بن حیدر ۱۳۲۷-۱۲۵۱ ق 

ولایت امه/ تألیف سلطان محمّد گنابادی (سلطان‌علیشاہ).- تھران: حقیقت؛ ۱۳۸۰. 
۰ ریال 964-7040-11-3 :19۲ 

[۳۷۱] ص --(مجموعة محبوب ؛ شمارۂ ۵) 

فھرستنویسی ہر اساس اطلاعات فییا۔ 

چاپ دوم: ۱۳۸۴ء ٠۰‏ ‌ریال 97:964-7040-78-4] 

کتاہنامہ: ص. [۳۷۰]. 

نمایه. 
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بزرگواران بواسطۂ این بود کە در گوشه و کنار بیعت میگرفتند از مردم بە بیعت خاصّه و آنھا ھم مطلع میشدند و گمان 
میکردند کہ هر کس بیعت از مردم بگیرد خیال سلطنت داردا و چون رسالت روآوردن است بجانب کثرات و احکام 
کثرات را رسانیدن و ولایت روآوردن است بجانب توحید و احکام توحید را رسانیدن و قبول رسالت اشتغال بکثرات 
است و قبول ولایت اشتغال بتوحیدہ اوٴ٘ل را حجاب و ثانی را کشف حجاب نامیدند. 

و از آنچە گذشت معلوم شد فرق میانه قبول رسالت و قبول ولایت که قبول رسالت بیعت کردن است بر قبول 
احکام ظاهری و قبول ولایت بیعت کردن است بر قبول احکام باطنی؛ اوٌل را اسلام و ثانی را ایمان نامند چنانکه جزء ما 
بعد توبە را از بیعتین اسلام و ایمان نامند و چنانکە حالت حاصله از بیعتین را کە تسلیم احکام قالبی و تسلیم احکام قلبی 
باشد اسلام و ایمان نامند۔ و چون قبول رسالت بجھت وصول بسوی (لاظااست کہ فرمود: وَلكٗ اللہ یَمُْ عَلَيْكُم ان 
مَدیکُم لِیمانِ و فرمود: ا لم تفعل فما بَلّْتَ رِسالتَه یعنی رسالت تو مقلامه ولابت علی عليه السّلام است؛ اگر تبلیغ ولایت 
نکردی و بیعت بولایت نگرفتی ھیچ تبلیغ رسالت نکردۂ کہ مقلامہ بدون ذی المقامہ وجودش با عدم مساویست و 
بملاحظہ حیثّت رسالت و ولایت نسبت بحدیث داد شد ک لااو چون قبول تمام احکام قالبی مقدامۂ 
جزء اخیر است کہ بیعت ولویّہ باشد فرمود: اسلام بنا شد بر پنج پایه و خداوند ترخیص نمود در چھار پایە و ترخیص 
نفرمود در پایه پنجم کە ولایت باشد و مردم گرفتند چھار پایە را و ترک کردند پایە پنجم را ! یعنی آن چھار پایه مقامة 
پایه اخیر بودندہ اگر پایە اخیر نباشد آنھا کە مقامه بودند بکار نیایند و اگر پایہ اخیر باشد که ذی المقامہ است بمقلامه 
حاجت نخواھد بود؛ لکن باید دانستہ شود که اینھا همه از باب مبالغه و تأاکید است در حفظ ولایت نە اینکه فی الحقیقه 
ترخیص باشد در ترک نماز و روزہ و حج و زکوۃ کە ولایت بدون مراعات احکام رسالت محفوظ نمیماند و قلندربّ 
إباحیه بامثال این اخبار متوسل شدہ و طرح عبادات نمودہ اند! حاشا و کلاّ کە منظور از این اخبار طرح عبادات باشد بلکە 
مقصود تأکید و مبالغه است دربارۂ ولایت و الا شارع مطھّر چنانکە جامع بود میانه شریعت و طریقت تأکید میفرمود در 
جمع داشتن میانه احکام قالب و قلب که احکام قالب چون پوست و احکام قلب چون مغز است کہ مغز بی پوست ھ رگز 
نرسد و پوست بیمغز لایق آتش باشد زیرا کە طریقت نیست مگر تصحیح احکام شریعت؛ بلکە میگوئیم: شریعت تشریع 
نشدہ است مگر برای اصحاب طریقت؛ چنانکه پوست را خداوند خلق نکردہ است مگر برای حفظ مغز. غیر اصحاب 
طریقت از شریعت نبرند غیر مضرّت: چنانکە مولوی عليه الرحمه اشارہ کردہ است: 

شرع بھسر زندگان و اغنیا است شرع بر اصحاب گورستان کجا است 

بلکه آنھا کە بدون معرفت ولایت شریعت را گرفتہ محض تقلید آباء و امثال گرفتەاند و از آن ھیچ ذوق و 
چاشنی نیافتەاند بخلاف آن کس کہ ولایت را پذیرفت کە آنکس چاشنی احکام شریعت را میچشد و لذّت احکام قالب 
07 

شرع بی تقلیسد می پذرفتےاند بیمحصک آن نقسد را بگرفدے اند 

و مِن عِنلبّین کہ چون عامۂ عمیا احکام شریعت را بدون ولایت گرفتەاند و اھتمام تمام در عمل کردن ہآنھا دارند 
چون اصحاب گورستاناند کە شریعت حق آنھا نبود و گرفتند و مغز طریقت نداشتہ لایق آتش‌اند کم پیوند ولایت بھر 
کس برسد جوز و فستق اعمال او مغز گیرد و لایق حضور سلطان حقیقی گردد. و این پیوند بھر کس نرسید میوۂ اعمال او 
تلخ و جوز و فستق'' اعمال او بیمغز و لایق آتش باشدہ چنانکه در اخبار عدیدہ اشارہ شدہ است که اگر کسی تمام عمر 


۲۸ 


